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 قم _ 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 (:1402مرداد  2) روز ششم

 غربت و مظلومیت امام عصر در کلام اهل بیت علیهم السلام_ 

 

 

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 یا مولای یا امیرالمومنین اعوذ بولایتک

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و 

 اصراً و دلیلاً و عیَناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تمُتّعه فیها طویلاً.قائداً و ن

 یا صاحب الزمان!

 م ز کون و مکانابا تو مستغنی /عصر و زمان ولیِ ،حجت حق

 چه نیازی به صحبت دگران /روز و شبم تا تو هستی انیسِ

 رُخ تو ماه و ابروی تو کمان /تاجان به قربان خال هاشمی

 که همه دردم و تویی درمان /دانیدرد من را فقط تو می

 !دوستت دارم ای امام زمان /به علی و به فاطمه سوگند

 !یا بن الحسن

  !لامُ عَلَی الشِّفاهِ الذاّبلِات، أَلسَّعَلَی الْجیُُوبِ المْضَُرَّجات أَلسَّلامُ

 !بیبی یَا حُسِینحَ .هجاۀ الاُمَّ الوَاسِعَه وَ یَا بَابَ نَاللهِ یا رَحمَۀَ

 ﴾39/حج﴿ «لَقَدیِر. نصَرِهِم عَلىَ للهَٱوَإِنَّ  ظُلمِوُاْ بِأنََّهُم تَلوُنَأُذِنَ لِلَّذیِنَ یُقَ»
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 .فرج امام زمان را برساند ،امیرالمومنینخدا به آبروی 

 د.ش قرار بدهاما را مورد رضایت ولی رفتار و گفتار و عقاید اعمال و

 علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ عینٍ اَن تُعجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان. نسألک اللهم بروح

جهت عرض تسلیت به محضر  و سیدۀ نساء العالمین علیهما السلام،امیرالمومنین امیر عوالم، حضرت هدیه محضر 

محمد و عجلّ  علی محمد و آل اللهم صلّ .نیدصلواتی تقدیم کبقیۀ الله فی الارضین، صلوات الله علیهم اجمعین، 

 فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

و خداوند متعال  .است مظلومعبارت  ،السلامحضرات اهل بیت علیهم یهانامهالب زیارتغ یکی از تعابیر مشترک

 هاشاره کرد ،الله روا داشته شده ظلمی که در حق حضرات آل الله علیهم صلواتدر مواضع متعددی از قرآن به  هم

  :هبه این ابیات رسید ک ،الله علیه شعر خواندل آمد برای حضرت رضا سلامعبِوقتی هم که دِ .است

 قهُِرواُ قدْ مظلومونَ أحمدَ وآلُ/  ت سِنَّ الدَّهرِ إِنْ ضَحِکَلاأضَْحَکَ اللهُ

 .یغُتفرُ لیسَ ما جَنَوْا قدْ أنهمْکَ/  دُونَ نُفوا عَنْ عقُْرِ دارِهممُشَرَّ

ظلم کردند که اهل بیت علیهم السلام جوری به حضرات  د.جنایتی صادر شده باشد که قابل بخشش نباش گویی

 ورودی دروازه مدینه، اتفاقات مسیر الله علیه بعد از ماجرای کربلا و شام و کوفه و تمام وقتی امام سجاد سلام

به قلب همه مردم  دیک جمله گفتند که آتش زدن ،رفتند ییحضرت روی سکو د،و تمام مردم جمع شدن ،آمدند

 به پولی خواستیدمی ،پیغمبر جمع شدید یهاتی که بعد از بیست و سه سال زحمتوق ،أیهاالناس :ندفرمود .مدینه

 قُلْ لا أسَْئلَُکُمْ عَلَیهِْ» :و آیه نازل شد .رسول خدا گفتند که من اجری از شما نخواستم ،جیب پیغمبر خدا بگذارید

 ( 23)شوری/ .«أَجْراً إِلَّا المَْوَدَّۀَ فیِ الْقرُْبى

ا بنا لم لهم فی الوصایۀ مَکمَا تَقدَّ الله فیِ ظُلمنا مَ رسولُتقََدَّلَو » اما ،القربی استت ذویمودّ ،مزد رسالت پیغمبر

توانید تا جایی که می است گفته بود مزد رسالت پیغمبر این و نازل شده بود برعکسآیه اگر  «فعلوه. زدادوا الی ماا

 ید!کنظلم شد به ما این دیگر نمی فرمودند اصلاً بیش از امام سجاد ،به حضرات اهل بیت ظلم کنید

خار سر راه رسول  .ندارم اهایی کردند که زبان گفتنش رسارتج .بیست و سه سال به رسول خدا ساحر گفتند

  .مسخره کردند .خدا ریختند

آب  ،لبه پرتگاه جهنم بودید شما ؛النَّارِشَفا حُفْرۀٍَ مِنَ  کنُْتُمْ عَلى أیُها النّاس! :گفتندحضرت زهرا سلام الله علیها 

  .نجات داد اوسیله پدر من بود که خدا شما ر به .یبِبِأَ اللهفأََنْقذََکُمْ  ،خوردیددرخت میبرگ  د،خوردیگندیده می
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مانند من اذیت هیچ پیغمبری به .تذیا اومَ ثلِمِنبیٌ بِ ذِیَاوا مَ :ود پیغمبر اکرم فرمودندخ هایی کهبا وجود همه ظلم

  .نشد

  .مانند اهل بیت پیغمبر ما اذیت نشدند اهل بیت هیچ پیغمبری بهالمؤمنین هم فرمودو امیر

لکن روایتی است در جلد  ،ودب ءپیغمبر فرمودند آزار و ظلمی که به من رسید بیش از تمام انبیابا این وجود که 

هیچ پیغمبری از به با وجود اینکه  !لضییل فرمودند که ای فضِلام به فُکه امام صادق علیه الس ،بحار الانوار 52

آزاری  ،شودما در زمان غیبتش ظلمی که به او میاما مهدی  ،نرسید پیغمبر ما آزار و اذیت مردم زمان خود مانند

 .است هاز آزار است که به رسول خدا رسید بیش ،رسدکه به او می

  ؟ندهست المؤمنین مظلومچقدر امیر

 :نایم زیر ایوانشوبر ند،بنویس الهی الان نجف برای ما

 هستی. اول مظلوم عالم .، أنتَ أوَّلُ مظَلوُمٍلسَّلامُ عَلیَکَ یَا وَلیَّ اللهِأ

 ههم ؛أوَّلُ مظَلُومٍ یا علَیَکَ ألسَّلامُ :دیویبگ دیوشما بر ،جا جمع کنند کی اتاریخ ر انهمه مظلوم رکه اگ آن آقایی

  .کنندمینگاه الله علیه به امیرالمؤمنین سلام دگردنبرمی

فرمودند  حضرت : وَا مظَلمََتاه.زدداد می رفت ومیراه ها هکوچ درکسی  یک، روی منبر بودند ی کهاول مظلومآن 

لَقدَ ظُلِمتُ عددَ الحَجرِ  وَا مظَلمَتَاه. :یمویفرمودند بیا با هم بگ. است کرده گفت فلانی در حقم ظلم ؟است شده یچ

  .شدطالب ظلم بیابنعلی ازه هر سنگ و ریگی به منِبه اند المَدرَ.و 

 عَنْ صَفیَِّتکَِ رَسُولَ اَللهِقلََّ یَا  :ویدالحلم بگ یمنته ا ترجمه کنم کهعبارت ر این نماتوواقعاً نمی است! لمالحِ یهَنتَمُ

  :بگوید، قبرستان مدینه ود دربر راهبعد  .دیلُّجَتَ ساءِن سیّدۀ النِّعَ فَعُضَوَ  صبَْرِی

 ت مـع الزَّفَـراتِرجَیا لیتها خَ /ۀٌ وسَحبُها مَلی زَفَراتُفسی عَنَ

 یاتیو إنمّا أبکی مخافۀَ تـطولَ ح/  لا خیرَ بعدکِ فی الحیاۀِ

 .بیبِ فلم یرَُدَّ جوابیقبرَ الح/  قفتُ علی القبورِ مُسلِّماًمالی و

 دهد؟، فاطمه جوابت را نمیکنیچه سلام میعلی! چرا هر

 .و شباب تمتعین بصحۀٍمُ /فی ایکۀٍ وج حمامۀٍزَا کَنّکُ

 :مگر اینکه گفتند ،چ منبری نرفتندگوید امیرالمومنین روی هیاول مظلوم عالم که ابن ابی الحدید سنی معتزلی می

  !علی ظلم شد پیغمبر هر لحظه به منِاز بعد  . صلى الله علیه و آلهسولُ اللهِمُذ قُبضَِ ر ما زِلْتُ مظلوماً

http://kanizezahra.blogfa.com/post/311
http://kanizezahra.blogfa.com/post/311
http://kanizezahra.blogfa.com/post/311
http://kanizezahra.blogfa.com/post/311
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امیرالمؤمنین دیدم  ویدگبن نباته میااصبغ : که است ت را آوردهتقریب المعارف این روای، محالا این اول مظلوم عالَ

فکر عمیقی فرو  در زنند.می زمینا روی ن رادارند دستشطور ، همینستندنشن اشسال آخر حیاتالله علیه سلام

  .شما اذیت نشد هکس به اندازنم هیچادمی !المؤمنینبگردم یا امیر ناتگفتم دور ند.رفت

غصه و غربت  بهیادم افتاد  .آن چیزی نیست که بر سرم آمد دلیلاما غم و غصه الان من به ،استفرمودند درست 

 .برای او گریستم م،برای او سوخت !شمهدی ما در زمان غیبت ییو تنها

که در  !استمظلوم  چقدر این آقا ست!ببینید چقدر این آقا تنها ،برای امام زمان ما گریه کنند که اول مظلوم عالم

ملعون  شمشیر راز زه ،دوقتی رفتم دیدم دستمال زردی که به پیشانی امیرالمؤمنین بستن ویدگمی انآخرین لحظاتش

 !است ی شدهیک حضرت با رنگ صورت ،ابن ملجم لعنۀالله علیه

وَ  ؛بشود علی فدای مهدی جان منِ؛ هُءدافِ یسنُالله فَ سولِرَ یُّمسَ :گفتندریختند میدم آخر اشک می المومنینامیر

 .شتاب کنید در راه یاری مهدی ،عجله کنید ،فرزندانم رهایش نکنید لوُهُ یَا بُنَیَّ وَ عَجِلُوا.لا تَخذِ

بعد از من حق تو را غصب  !علی جان المومنین:به امیر دنکرد رووقتی  شانغمبر خدا در آخرین لحظات حیاتپی

 .گوفارغ از هر صحبت و هر گفت /در گلو تخار در چشم و استخوان .کن صبر ،کنندمی

 .رسول الله یا کنمصبر می ،چشم گفتند

 ا نماز!شند از زیر پایت جکِمی /از و نیازمن چه گویم در پی ر م!حسن_ 

  .صبر کن حسنم

  اه.یا جدّ ،کنمچشم صبر می_ 

  د.شنیدند میحضرت زهرا پشت پرده داشتن

  !حسینم_ 

 کمِنهَو در خون یاران مُاگردد  /روز عاشورای سال شصت و یک

 عون قاسم و عبدالله و عثمان و /جوُن و حبیب و حر ،عابس مسلم و

 .شان جداهاتنز  شود سرهامی /جمله یاران و حبیبان خدا

 .صبر کن ؟کنی حسینمچه می

 .کنمصبر می_ 

 بلند شد! مادرانه حضرت زهراصدای ناله 

 .ها در سینه دارمدرد /مشد زمان احتضار /مفاطمه بنشین کنار_ 

 ه.سولِرَ دُاسَ انَمِ الله وَدُا اسَنَمِ ،یارطَال انَّمِ ،دیقصِّال انّمِ! دخترم



 

5 

 

 د.وتسلی ب ،النساء ۀسید اردبرای قلب داغیک جمله گفتند که  ؟شدمیم اآر لام الله علیهاحضرت زهرا س ر گریهمگ

فَاطمِۀََ اللطَمِْ لِأبَْکیِ : ندگریه کردند و گفت اینکه مگر ،ندیدندرا  حضرت زهراگاه هیچپیغمبر که  است روایت این

ن آ بهیادم افتاد آخ  ویدبگ ،دببین را پدر هر موقع دخترش کور یطچ بودند! داریعنی همیشه داغ .خَدهََّاعَلی 

  زند؟!می صورتت یای که عمر توکشیده

 هها جمع شدتمام این ظلم ،دم آخر است هحالا رسید ه است.گریه بر مصائب دخترش بود ،تمام حالات پیغمبر

. ندتسلی داد ندجمله گفت کی د،نورمی ددارن النساء یدۀس المؤمنین وامیرکن و ستون ر د.نورمی دپیغمبر دارن ،است

 د.حضرت زهرا لبخند زدن

 .ما مهدی داریم !دخترم فاطمهفرمودند: 

 .دردمندان خواهد آمدآخر طبیب  ،مخورغم  /را ایام درمان خواهد آمد هجر خستگان

 ند.برای مظلومیت امام زمان ما گریه کرد ،تمام مظلومین عالم  

 ته.رؤیإلی  شوقاًآه!  :زدند کهسینه می رویالمؤمنین امیر

 د.حضرت مجتبی گریه کردن لام الله علیه؛به امام حسن س دا زدنههطعنکه  ،امام مجتبی سبماجرای آتشاز بعد 

  .ما برای یهست مُعِزّ المؤمنین ،تا ابدشما آقا ند. زدشما  حرفی به بدها دوروبریدانیم آقا می یمگفت

  ؟کردینمی را کار کاش مرده بودی این ندبه اماممان گفت ودشن میاباورتچی بگویم.. 

  !ببخشید ند.گفتیم آقا حرف بدی زد د،امام مجتبی گریه کردن ویدگمی

  «.مِنْ أَلْفِ شَهْرٍخیَْرٌ لَیلَْۀُ الْقَدْرِ » .نه :دنفرمود

بنی امیه بالاتر  که از هزار ماهِ است مهدی مندظهور فرز یک شبِ ،القدرۀُ لیل :دفرمودن ؟آقا ستربطش چیگفتیم 

 .است

 . الرَّاتِبَه ۀِصَاحِب الْمُصیِبَ ،الکُْربُاتِاَسیرِ  ،قتَیلِ العَْبَراتِ اَلسَّلامُ عَلى

 هبرایش گریه کرد پیغمبر و زهرا /هبرایش گریه کرددریا  ماهیِ، ن آقایی کهآ

امام حسین همیشه ما از بعد  .بعد الحسین علیه السلام اًباکی نازللا :فرمودند ن آقایی که امام صادق علیه السلامآ

  م.بیت گریانیاهل

  .ناوعَمُدُ لَسبَاَ وَ !است ش زخم شدهیبیت برااهلن آقایی که پلک چشم ما آ

 .بیا ،غم از دل اربابباینده ای رُ /میان گودال هشاه لب تشنه تو را خواند، لام الله علیهس ءسیدالشهدا این
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از من پرستاری  دعمه جانم داشتن .نیضُرِّتمَُ تی زینبمَّت عَکانَ :ندالله علیه فرمودامام سجاد سلام ،شب عاشورا

  ند.کردمی

ن طرف یکی از همسران امام آاز  د،کن ماآر را اصغرعلی د،مریض کنپرستاری از  یدبا ند.درد نداشتدو درد و یک 

ن طرف آاز  د،الفضل نگاه کناابی ن طرف باید به قد و بالاآاز  است، وقت وضع حملش است، حسین پا به ماه

 ،است دیگرها چسبیده به همخیمه د.کنیتیز م اشمشیر حضرت ر دراون هم دجُ د.ر سر حسینش بچرخود یدبا

ن اشعاری اخودش یبرا دارند خیمهدر  م شنیدند که پدرماعمه دنیفرمامیامام سجاد  ود.شصدا رد و بدل می

 :د کهنخوانمی

 لِکَم لَکَ بِالاِشراقِ وَ الاَصی /لکََ مِن خَلیلِ یا دهَرُ اُفٍّ

 وَ الدهَّرُ لا یَقنَـعُ بِالبـَدیلِ /مِن طالب وَ صاحِب قَتیل

 !پاره شد انبند دلش ،دتا عمه جانم شنیدنفرمودند  .خواند که یقین دارد از دنیا خواهد رفتمیکسی  رااین ابیات 

« . ما یَشاءُ وَ یثُْبِتُ وَ عنِْدهَُ أمُُّ الْکِتابِیمَْحوُا اللهُ»را.  «ءدابَ» ن دادیایادم خودت !دورت بگردم حسینم .هاولطقامت ب

 حرمله وبا خولی  ،با خودت برگشتم ماند، شاید بالای سرم تسایهشاید  ،حاصل شد ءبداد فردا ایش (39)رعد/

 یک چیز فرمودند که کار تمام شد.  برنگشتم. و سنان نساخو 

 

 «و صَدرهِا. هاجهِوَ لیت عَمَطِلَ» ،تا شنید .کشته ببین را تحسین راز اینکه دیگ کنایه .لَوْ ترُِکَ الْقَطا لَنامَ فرمودند:

  !بیهوش روی زمین افتاد «.ءکاالبُ وَ حزنِال ۀدَن شِمِ یۀًغشِمَت رَّخَفَ»، عقباز 

 .دپاشیآب به صورتش می د،بریمی او را سریع داینجا غش کن کسی الان

 .دل سقا گرفته ،عطش بالا گرفته /است باباصغر در آغوش رعلیاست/  که از فردا به خیمه قحط آب !آخ

غصه، وسط  ،شب عاشورا ،ندتا چشم باز کرد .به صورت خواهر چکید ءاشک سیدالشهدارات شاید قط !آبی نبود

  .ما مهدی داریم !خواهرم زینب :دفرمودن ،وسط گریه ،ناله سطو حزن، سطو

  .هاشمت عقیلۀُ بنیمَبسَّتَفَ

 .دیآن نمیاگیرم یو اضطرار جایو حال و گریه سوز  دیگر این .ش دعا کنیمیبرا دیبیای یادش کنیم، دیبیای

دختر  راگ ،دباش دستش مثلاً جراحتیپدر مهربان  ،رفت کنار عصر عاشورا دیدم پرده خیمه دنیفرمامیامام سجاد 

  د.گیردلش می ،یدویبهش نگگوید می ،ه باشدکوچک داشت

 ای!که و ..سمت خیمه ددیدم پدرم در حالی آمدن ویدگمی
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 بود!ه هن شدین پیرُعبر تنش  /تیر از بس که خورده بود حسین

 سکنُُیَ الله لاوَ»شیعیان که  بهبگو  .مویبگ تو ای بهآمدم جمله بینند! گفتندخواهرانم می ،گفتم بابا با این حال آمدید

خون به خدا  ،زندهای زره بیرون میاز سوراخ و جوشدمیزند و قُل می ردبینی دامی را که خون من به خدا «یمِدَ

  «.هدیالمَ اللهُ ثَبعَی یَتّحَ» ،نشیندمن از جوشش نمی

 .امام سجاد از مظلومیت امام زمان گفت د بهمآاوج مظلومیت  در ،مظلوم عالم

 ..فتاد سنفس نفیس حجت حق از نف /خس فتاد با خار و ههم لگ کار و وقتی هم که

ناصر سه بار  ...،بلند مرتبه شاهی: گفت ، تادناش شعر بخویت برارفسید رحیم  د.ردنب کربلا را به ناصرالدین شاه

علما خب  د.کنی غش میاست و ه شاه ما غشی دنویگفردا می است! گفت زشت او ش بهوزیر ،شب !غش کرد

شاه جلوی رعیت  نمادمی ،مهست من شاه .ببند را نتاده :گفت .کردنمی غش ورطاین سکهیچ د،سادات بودن د،بودن

 !، یعنی چهزمین دبا صورت بخور

 ندا آمد که ملائکه .حسین داشتی خدایا! یک :دملائکه لطمه زدن، تادف سرَپشت فَز  یوا ،که با قلب خسته نهمچی

اسمش  ،ادهتایسکه او بینید می «.لهذا مُقِتَنأَ اذهبِ»که  ،نگاه کنید سمت راست عرش را «.رشالعَ مینِن یَعَ ارونظُاُ»

 .دعا کنید تقمشمن برای یدوبر .گیرماوست که انتقام می هاست. به وسیلمهدی 

ماجرای عاشورا از یک سال و نیم بعد نویسد می ریّالغَ حۀرکتاب فَغربتی است که  سلام الله علیه امام سجادغربت 

  !ن آمداسرت دیدید چه بر .یدونگفتیم نر گفتندمی نشده بود.تمام  .زدندن میازخم زب و دمدنآهی می ،و کربلا

  ند.ن زندگی کرداکف بیاب د،ن خیمه زدنابیاب یتو ندرفتامام سجاد یک سال و نیم 

 دبفهمیاست وقتش نشده آیا هنوز فرمودند  ؟است چطور ناحالت ؟کَیْفَ اَصبَْحت .لامس ،ناآمد گفت آقا ج النهَمِ

بحون ابناءنا و ، یذبذاالعَ وءَسُ ناونَسومُیَ ،اسرائیل فی آل فرعونبنیکصبحنا أ ؟کنیمشروع می ان راروزم ورطچ ما

 د.اسم بردن رایک تا امام عسکری بهیککسی است؟ بعد از شما امام چه  آقا گفتم ویدگبعد می .یَستَحیونَ نساءَنا

  .لیااعَ کاءًبُعلی بن الحسین، کی بَچه کسی امام است؟ فَن اایش از گفتم بعد

  .مهدی هذه الأمۀا نجا هم گفت منموی، آاَ منبر در جامع یرو باریک ، واینجا گریه کرد با نام امام زمان باریک

ظلمی که بر امام  ،زمانه امام باقر ..لدهبَ لِکُعتنا بِلوا شیتَقَ :امام باقری که فرمودند ،من و شما رایب است این زشت

ی دِایالاَ تِعَطِّقُوَ ه لدَبَ لِکُبِتنا یعَلوا شِتَهمین حدیث مشخص است که قَ در ،است باقر علیه السلام روا داشته شده

تحقیق  بعد ،کردندقطع می یش راچهار دست و پااول،  ،است عهکسی شی یککردند می گمان .نۀلی الظَل عَرجُو الاَ

بهتر از این  ،پرستگفتند بتکه اگر به کسی می هزمان . در اینبزنند هم گردنش را عه است،شی رکردند ببینند اگمی
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 اً.کرذِ نالُاخمَ فرمودند: کننددیدم امام باقر گریه می ویدگزمان می این در .السلام علیه یشیعۀ علویند بود که بگ

  ،امام مهدی است ما ترینفراموش شده

 ی ما زشت است. این برا

ما جریان دارد این است  سنتی که از یوسف در مهدی :ندفرمای، میکنندن موقع دیدم امام باقر گریه میآ ویدگمی

  .و محبوس استا .بسکه الحَ

بر سر دارد داند که می است. برای امام زمان ما به زندان تبدیل شده تشتمام کره زمین با همه عظم ودن بشاباورم

الان  د.نهست مطق مختلف دنیا چقدر شیعیان مظلومنا ،پاکستان ،افغانستان در .نداریمآید. ما خبر چه می هاشیعه

 ،بیننددارند می اامام زمان اینها ر ه است.دبختی دچار شدناموس شیعه به چه ب ،نالقمه ن کدانیم برای یچه می

اگر ، یمهقسم نده داماد کربلا بخدا را اگر امروز  ند.هست محبوس د و در زندان حبسنگیرآتش می و سوزندمی

 ...یمهرانه نخواضطیم و مواگر این شب و روزهای مضطر نش را، یم خداهند قسماصغر فردا به علی

  .برای فرج خواهی است .و ناله و سوز و عزاداری برای اضطرار است تمام گریه

 

نه اخدر  (،دو بار بار ویک نه) ،هفده بار دآقایی که نوشتن ؟نمچه عرض کالله علیه  امام صادق سلاماز مظلومیت 

پیرمرد محاسن  ند،بکش انصف شب دست آقا ر !است ریختهدر خانه مأمور  دبیننمی، هازن و بچههمراه  د،خوابیدن

  !کجا بزم کذایی؟ کجا ،سپید

 سحمِ ی.رّکبد الحَ ذاتَ کلی،الثَّ هِوالِلادیدم که حضرت کَ ویدگمی ،الله علیه صادق سلاماین آقای مظلوم امام 

کسی که  د. لذاباید کفاره بده د،گریبان پاره کن راگ است، دارچون کسی که داغ است. دارلباس عزا سحمِ د.پوشیدن

ز بان روا بود که گریی؟ یعنی یعنی چ د.پوشیدن سحدیدم حضرت م ویدگمی .نداندپوشمی او مسحبه  ،ر بودعزادا

  .است عین مادری که داغ جوان دیده !جر پاره کنمه

 ؟است چطور یدنادمیاست،  همادری که داغ جوان دید .یادم آمد امروز بگویم، ولی منداشتهم  ناب ،ی دیدمچیز کی

کف  است رسم گفت ،گرفترا  شبن الحسن دست عروسمادر قاسم  د،آوردن را قاسم ء،سیدالشهداوقتی  دنوشتن

ی مادر است این .کشیدمیکف دست زبیده  ،قاسمزد به خون گلوی دست می .نداشتیمد، حنا دست عروس حنا بزنن

 . که داغ جوان دیده باشد

 !! سیدیسیدی فرمایند:، میپیچندمین ابه خودش الحَرّی،والِهِ الثَّکلی، ذاتَ کبد لاکَ ،امام صادقدیدم  گویدمی

 وَ فقَدَ الواحدِ بعدَ الوَاحد. دبَجائع الأَفَصابی بِت مَلَک أوصَیبتُسیدی غَ .هادیمَ لیَّت عَقَیّضَ ی وَقادِت رُفَنَ کَیبتُغَ
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 مصائب قلبم را ابدی کرده است. م سخت کردهیبرا ازندگی ر .است غیبت تو خواب را از چشمانم ربوده !من یآقا

در احوالی که بر  ،مادرم نگاه کردمه فر صحید .دانینمی ؟ فرمودندکنیدمیقدر گریه این یچ آقا برایفتیم گ است.

  .مو سوختم و گریستابرای  .نگریستم ،مهدی ما خواهد آمد سر

 .کنیمتش داریم زندگی میربما در زمان غ

با وجود اینکه در هر عصری  شد! هر کدام چه ظلمیبه  یدینبب طور.هم همین لام الله علیهجعفر سبنحضرت موسی

  ند.کردامام زمان ما گریه می ز برایاما با ،ن بودندامظلومان زمان خودش ترینِمظلوم

. حالا امام موشبیچاره می ودطور بشور کنم برای پدر خودم اینمن تص) ،صبح تا صبح ،ندی بن شاهکسِ ویدگمی

  ...پایین رفتمی چالسیاه یهاپله زااین بود  سندی بن شاهک کارصبح  بهصبح  گویدمی (ما...

 دریکی  ،ینرفت پایصبح تا صبح میاین بود که اش برنامه روزانه .برنامه ماهانه ، یکروزانه داشت هبرنام کی

اول هر ماه قمری صد ضربه شلاق  هم شابرنامه ماهانه است. ا آوردهاین رعطاردی  !دزگوش موسی بن جعفر می

  !دوباره جسارت ود،ش خوب بشیجا ستخوامی رتا ماه دیگ ،زدمی

 اچالی حضرت ردر چه سیاه .مَاءوَ  طِینٍوَ  رَمْلٍ بَیْنِمِنْ  الشجََّرِمُخَلِّصَ  یَا .وَ رَحِمٍمِنْ بَیْنِ مَشِیمَۀٍ  طفلیَا مُخَلِّصَ الْ

  .المَْرْضُوضِ بِحَلَقِ الْقُیوُدِ ذِی السَّاقِ اسیر کردند؟ که:

 که مالی استا در سلام الله علیه جعفربنموسی ،با وجود این مظلومیت ویدگبعد می بود؟ تر از این آقا کجامظلوم

 .السَّاقَینالمنُهَمِشُ  یباَِبِ .المَقرون الحَاجبین یبِاَبِ .بِاَبیِ المُنتدَِحُ البطن :دگفتنمیزندان  در ،شدب که میدم غرو

  .کردندگفتند و گریه میمی

 یهاپدرم فدای ساق یت،روی زیبا پدرم فدای ،ابروی کمانت پدرم فدای یدویگدارید می اکی رچه گفتیم آقا 

 ؟اتیدهکش

 لِیَ المهدی؟  فمِن ولُدی اسمُهُ المهَدی. گفتیم صِ سو الخامِهُ :دفرمودن

 ه.الموتور بِأَبی ،: هوَ الغریبُ الوحید الطریدفرمود

 اامام زمان ر خواهندمیجعفر بنموسی ؟مانع باشد ،باشد جامع ،ف باشدرَّعَاز مُ لیجاَباید ف رِّعَمُیم ویگما نمی مگر

 ،است شده طرداو  است، و تنهاا .دوای بر من باش است! غریب گویند اود، میتوصیف کنن و تعریفچهارتا کلمه  در

 ه.یبِأَور بِوتُالمَ وَ، هُکربلا یهای به ناحق ریخته شدهشود برای خونانتقامی باید گرفته اگر  !است و رانده شدها

 .باشدش میهای به ناحق ریخته شده جدّاوست که منتقم خون

 !ئوف علی ابن موسی الرضا المرتضیالسلام علی الامام الر
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 و ودود و عطوف کریم و رحیم /امام رئوف ،موسیبنعلی

 سری هم به صحن و سرایش بزن /صدایش بزن اگر دردمندی

 .جوابم بده تبه جان جواد /یم بدهدوا ،بگو دردمندم

شد یک د میعب ،راهرو داشت یک ورودی یعنی درِ ،سه سال در دهلیز خانه دالله علیه که نوشتن امام رضا سلام

ه هر لحظ . چرا؟ چونخوابیدندمینه اورودی خ امام رضا سه سال پشت درِ ویدگمی .اطراف اتاق و در حیاط

 ند!ممکن بود به خانه حضرت حمله کن

بابا چه مظلومیتی بالاتر از  .باز کنم ببرم م خودم زیورآلاتودستور دارم بر ویدگمیاست،  هآمد ودیلجَ فکر کن

 ؟این

 !بکر و عمر که چه کردند با این خانوادهلعنت خدا بر ابی

 مقتل خوانده ،روضه خوانده ،هر خواندشع ه است،عبل آمدالله علیه وقتی که دِمامام رضا سلا ،مظلومیت این در اوج

 :امام رضا کهبرای است 

 مَاتَ عطَشانًا بِشَطِ فراتِوَ قَد (، کردی کهمیروزی خیال  کی راگ یعنی، )لادَّجَمُ الحسینَ لتِو خِلُ مُفاطِاَ

  (.زدیلطمه می ،کردیمی افکرش ر )هُعِندَ مُفاطِ دّالخَ طمتِلَن لَذَاِ

 کردی.(کردی، اگر فکرش را می)گریه می جریت دمع العین فی الوجناتِاَ وَ

 .فلاتِ ارضِبِ واتٍاسم جومِنُ( پاشو بیا ببین) یبِاندُومی یابنۀ الخیر فَقُ مُفاطِاَ بی جان!()اما بی

 است... هگفت همه اینها از بعد ،است خوانده ایروضه هچ 

برای  هم که کمترین قدمی ،هر کاری هم که کنیم در این دهه هازنسینه ،هامداح ،هاروضه خوانها، منبری! رفقا

 :برداریم ءسیدالشهدا

 کار ابا عبدالله پیهر که افتاد  /د کارش رارَفاطمه پیش خدا پیش بَ

 ایبه گونه .مالحسن برداریبن  حجۀیک قدم برای  که جاستروایتش همین ،شودخواهیم توجه ویژه اما اگر می

  .امام زمان بدهد یوبکار کنیم در ایام محرم که 

 :رسید به دو بیت تاخواند ا تمام این مقاتل و مصائب رجناب دعبل 

 ...و البرکاتِ علی اسم اللهِ قومِیَ /خارجُ حالۀَلا مَ امامٍ روجُخُ

  .خواندمکه می تلین مقآبیشتر شد حتی نسبت به  !بیشتر شد ضاگریه امام ر ه.کاءُبُ دَّشتَإِدیدم  ویدگمی 

 را بیت دو این ،طرف کی همه شعری که خواندی .یتینین البَک بهذَسانِلی لِدس عَالقُ وحُرُ قَطَنَ ،دعبل :فرمودند

 .آوردالقدس بر زبان تو روح

 



 

11 

 

 ناله زدند. امام زمان در مصیبتچطور م جوادالائمه ویبگ ویم، بعدبگ هم برایت از غربت جوادالائمه

  د؟دیدی را ماجرای حرز امام جواد

 ،الفضلام عایتفقط برای سِ ویدگمیاست،  هعایت کردسِ کی الفضل، ام ،و فتانه هملعونآن زن  ،شب معمولی کی

  !افتاد جواد علیه السلام به جان امام ،شمشیر برداشت أمونم

امام  مفرزند ندگفت ؟بعد از شما چه کسی امام است ،ناقا جکه آاست  هسؤال معمولی پرسید ف یکولَدُبی بن اَ قرِصَ

دیدم  ؟گفتم آقا بعدش !انداختند پایین را نادیدم امام جواد سرش ...،بعدش ،بعدش فرزندش امام عسکری ،هادی

  د.کردنگریه هق هق بَکی بکُاءً شدیداً. ،بلند کردندرا سر  ؟گفتم حرف بدی زدم د!کننگریه می ددارن

  ؟گفتم چرا گریه کردید ،دشدن که آرام

 رود!ن میایادش ااسمش ر او، غیبت در زمان نچو ه.تِامامَبِ ینقائلال اکثرِ کره و ارتدادذِ وتِعد مَوم بَقُلأنه یَ :دفرمودن

های زندگی ،ما یهاروضه خواندنی ما، هاچقدر سینه زدن ؟است ما جای گفتن از امام زمان شده یچقدر منبرها

 ذکِره... وتِعد مَوم بَقُلأنه یَ :ویندبگ دب حق دارنخ د؟دهحجۀ ابن الحسن می بویمجالس ما  ،ما یهادورهمی ،ما

 :که ودشربوده  هم خواب از چشم شما ود وشباید خواب از چشمم ربوده  ،مویاز ته دلم بگ ،مویدرست بگ راگ. 

او  !کنندپشت می او به !شوندمرتد می ،قائل به امامتش هستند اکثر کسانی که !ایو ه.تِامامَبِ ینقائلالاکثر  ارتدادو 

 .کرد ریهبر امام زمان گ ،غریب زمان ،امام جواد مظلوم !کنندرا فراموش می

 ددیدم که حضرت نشستن ،نه امام هادیاخ آمدموید گم که ابوهاشم جعفری میویجمله بگیک از غربت امام هادی 

نه اخ دراست  همتوکل دستور داد ندگفت ست؟چی ر برایگفتم قب د.ننکَمی رقبجلوی حضرت  ددارن مأمورها و

  !یمزنده به گور کن ار تانامام م،نیقبر بکَن اامامت

 ند.زنده به گور کرد اها رخیلی ند.زنده به گور کرد اجناب عبدالعظیم حسنی ره است. این اتفاقات نبود دفکر نکنی

 ! مدآن بر میاازش

 راگ د.کننر را کا این ما با دنناتونمی دهادی فرمودن ، اماممگریه کرد و مصورتم زد یتو شروع کردم گویدمی

 ما گریه کن. برای غربت مهدی ،ی گریه کنیهخوامی

! یکرعس دنویبگ ،تمام صفات است جموعم است و زکیّ که به امامی .فکر کنید الله علیه اسم امام عسکری سلامبه 

ی که الزّکی، العالم، العابد، امام !خود این لقب ،خود این صفت ،خود اسم ،ستد اخودش در این ه؟یعنی چ دانیمی

  بود. زندانی ،نظامی یتمام عمر در یک جا ! چونریکعس گویندبه او ب

 ند!داختانمی دجله داخل ،دبستنمی به یک سنگ یش راو پاچهار دست  ،کردسلام میکسی به امام عسکری 
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 اپای کوچک امام زمان ر ،را به ایشان دادند هدیا قنداقه مت ویدگمی ،در تمام عمر محبوسِ یدیدهستم یاین آقا

  .ن گذاشتاچشمش یرو ،بوسید ،آورداز قنداقه در

 د؟م پیوستیچه بهشما از  بگوید بخورد. بکر و عمربیبه قبر ان پا ای است شاید چون قرار ؟بوسید احالا چرا پا ر

 الحمد لله الذی :دگوهرشناس گفتن یهدید رّدُ ین آقاآ ...،نیتمُم یَذی لَمد لله الَالحَ :دگفتن گریه کردندامام عسکری 

که پیش خدا  یکس .رسوله لی الله وَعَ ریمٌلذی کَاَ .دیدم اتو ر ردم ولیّنمُ ،خدایا شکرت حتی أرانی وَلِیَّهُ. نیتمُم یَلَ

 د.کردنگریه و  .دیدم امن او ر است، خیلی قیمتی و پیغمبر

  .أرَْحَمُ بکُِمْ مِنْ أنَْفُسِکُم اإنِِّ ،اِنّا غَیرُْ مُهمْلِینَ لمُِراعاتکُِمْ :ویندگکه می است سال 1180ن هم اخودش

 بعد .داریم دوست ان بیشتر شما راامام فرمودند ما از خودت د.گردفس برمیها به محبت نَام محبتتم ،ببین برادرم

 نرود! نیادما را زمان امام ما خدایا : الهی، لا تُنسنا ذِکره.دعا کنید ویندبگ هندبد یاد به ماکه است  چقدر زشت

 ت است! زش چقدر

 همیشه شما .ا فیکُمُ السرُّورَُ وَ الفَْرَجسْئَلُ الله أَنْ یُرینَأ: خوانیممی چهسلام الله علیها  معصومه حضرت زیارت در

 . است فرج در شما رورسُ ،دارید غصه همیشه شما د،مظلومی

و  که پیغمبر ستاو و فرج با ظهور بِرُؤْیَتهِ. وآلِهِ عَلَیْهِ اللهُ صَلَّى مُحمََّداً نبَیَِّکَ سُرَّ وَ هُمَّاللّ :خوانیمدر دعای عهد می

  شوند.خوشحال می ائمه

 ،میرمدارم می آقاگفت  ؟کنیگریه میانقدر چرا  ندحضرت فرمود .امام صادق خدمتآمد  ریانگپیرمردی  کی

های شما اضافه یبت به مصیبتمص کبینم یهر روز دارم می .شدم وتفرسوده و فرت شده است. سفید ممحاسن ردیگ

 م؟ببین امن فرج شما ر است قرار یکِ ود!شمی

 آمدن او دعا کنیم بیاید یبرا /از اینجا هرفت آن که کلید قفل جهان است

 .دعا کنیم بیاید ،به درازاش کشد غم /اگر نکنی تو دعا ،دعا اگر نکنم من

  گذاشتند! عروسی د و نهنه عیدی گذاشتنبرای ایشان 

 ؟دن به دلش افتاده باشاجو داغ تازه ،شده تا حالا پدر عروس د؟غ دارید که عروس لبش ترک ترک باشکجا سرا

 ریزد!ش میخاک بر سر اردد هدیدم زبیده نشست ویدگمی ،سر عروس ند رویریزنقل می

 !باختیم مفتخیلی  رفقا. تیماخمفت ب ،ن دعا نکنیمابرای فرج منتقمش راگ .نوادهامصیبت این خ ستهااین

 نیست یا آن سری که خاک پای مجتبی /ستنیمجتبی  یبیچاره دستی که گدا
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 مجتبی نیست عزایچشمی که گریان  /مدیون زهراست ،زهرا قسم هبر گری

 نیست! مجتبی قاسم هم برای انگار /اش وقف حسین شدطوری تمام هستی

 خوانده باشم، زبان گفتنش را هم ندارم، اما وقعضه را هیچ مد این رویآیادم نمی .م اهل روضهویچیزی بگ کی

 !بود بلاو  و کربااحسان  ییک سفرهکنایه است: 

 ود.شکشیده میزمین  یرو دارد ای سفره کرامتشکرد دید دارد پ هر کاری ،پهن کنند اسفره ر است چون قرار

 !خدا بود شلطف و احسان بر احسنت گو

  .مهداز دست می ادارم تو ر ،زدهگفت منم غارت .قدر گریه نکناین حسینم! گفت

 .رماسپبه تو می امن دارم زن و بچم ر گفت

 ؟کنیزانبه  ؟اندلقک ؟ بهکه رفتی به امیسپرد

 ؟به سنان ؟حرملهبه  ؟و خولی اخنس ر؟شم به

 .شد و رفتمکس که می به هر آن سپردمت

  ؟بسپاریبه که  یهخواتو می _

را  سرفه آخرشرا روی دست جوانش بستند، بازوبند  !بیا قاسم بابا !بیا قاسم بابا د:کردنمیور که سرفه طهمین

بیچاره  است کسی که با حسین رمگ .راجعون الیه لله و انا انا ،بازش کن ،گفت هر موقع بیچاره شدی .کرد مه

  ود؟شمی

 ند.نگیر ما ازرا الهی حسین 

 شوم!کار میبه فاطمه بی ،بیرون کنی /مخورنمی یدایی تو به دردگغیر از 

جمع  دردیدی وقتی  و... . هاشمبنیعابس، جناب  د،زدن ان راشیهاحرف دپا شدن اهشب عاشورا آدم بزرگ

؟ کار کنمچی وید،مد بگآهی  د.کنسخت صحبت می باشد، با حیا راگ مست، او هوسال اسنزرگان یک آقازاده کمب

 عمو! و انا فی مَن یُقتَل؟ :گفت ،اللهعلی د.زدن ان ریشااهحرف ههم ؟موینگ م؟ویبگ

سَتجَِدُنیِ إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ گفت:  ،إِنیِّ أرَى فیِ الْمَنامِ أَنیِّ أذَْبحَُکَ :گفت او وقتی پدرش به ،عظمت با آن اعیلاسم

 .نم صبر کنمواکه بت للهءاشانبابا ا( 102)صافات/ .الصاّبِریِنَ

 .حسن مثنی که کشته شد و برگشتد. یک نفر هم ن کشته شدناشیچهارتا .بودند پنج تا فرزند امام مجتبی در کربلا

 .قاسم بن حسن ،الله اکبرعبد ،عبدالله اصغر .بود نایکی جناب احمد بن حسن که نوزده سالش
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 دگفتنمی ،شدبرادر تنگ می ین براادلش ءهر موقع سیدالشهدا بود. به امام مجتبی اسالنَّ هُشبَاَ دنوشتن ااسم رجناب ق

  .قاسم بیا راه برو

  ..اکبرعلی ،شدن برای پیغمبر تنگ میادلش

 ..قاسم ،شدامام حسن تنگ می ین براادلش

  ؟من چطور ؟فی مَن یُقتَل ناأَ وَ اه!مَّعَیا  :نابا صدای لرز

  چطور است؟ در ذهنتمرگ  !پسر برادرم_ 

 اسماعیل گفت. چی گفت؟  که دُنیِ إِنْ شاءَ اللهسَتجَِ نه که

  سل.لعَ انَحلی مِأ_ 

نه تنها تو  !ببین پسر برادرم ندگفت .ادتایسبلند شد  قاسم باد کرد، غیرت دیدند رگ یک چیزی گفتند، امام حسین

  !دکشنهم می را علی اصغرم د،کشنمی ار

 ند؟ کشمی د وگیرنخیمه از رباب می داخل دنآیمی فت یعنیگ

 گیرم.می دستم ین روابیاب یبرم تومن می ،گفت نه

  .یَّلَل عَضَّفَتَ ،عمو: مدآمیهی رفت و می هی صبح

امام  .نداشت که پدراز سه سالگی  .تر بودبرادر بزرگ ! برایشبیچاره شد ر قاسماکبر دیگعلی داغاز  بعد دنوشتن

  .اکبر برادرش بودعلی ،حسین پدرش بود

  یم بود...بابا اگر امروز ید.کاری کن کشما ی عمه گفت عمهمد به آ

  !نباید حرف بزنی عمویتحرف  یرو یت است.حرف عمو ،حرف د.گردب تدور عمه گفت

بیچاره  !گفت قاسم میر بابادم آخِ ،دستش خورد به بازوبند ،زانوی غم بغل گرفت ،گوشه خیمه رفت. نشست

  شوم!.. الان دارم بیچاره مییشد

 ما حسین داریم. .بخت عالمیم. ما حسین داریم. ما سرافراز عالمیمبیچاره است. ما خوش ،کسی که حسین ندارد

لا داً کَ بِکَربلا غریباً وحیاذا رأیت عمّ م!قاسم .الله الرحمن الرحیمبسم کرد: باز ود،شبیچاره می ید داردقاسم د

 یم دستور داده است.بابابگو  نه، او گفت ناصِرَ لَهُ وَ لا معُینٌ...،

 م دارم. یعمو حکم و اذن از بابا دوید خوشحال:

 دست خط برادر را دید. پسر برادر را بغل گرفت.

پسر برادر  کند. چه بر سرش آمد؟رد سخت غش میکنند، اما مبانوان بیشتر غش می هایک موقع دیدی در روضه

  سبیح. لظُلمِنا تَومِهمُالمَ سُفَنَ خیلی امروز برایش آه بکشید.آه! کرد.  بغلرا 
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روی زمین  این عمو و برادرزاده گریه کردند.. زینب کبری دید هر دو غش کردند، انقدر ! فَبکَیا حَتَّی غَشَیا.آه

 وردند. به حال آبود هر جوری  بریزم!افتادند. آخ که آب نیست روی صورتشان 

ندی عِ . یک چیزی هم به من گفت و رفت. وَوصیت کرده است یتبابا ،باشد بیک.ن اَمِ صیۀٌوَ هِقاسمم! هذِگفت 

 أخری. گفت قاسمم را داماد کن. صیۀٌوَ

ی نواده همین سبکااین خ یتوعمو  و پسر عمو اصلاً انگار عروسی دختر ؟قدر غریبانهدیدید عروسی اینای وای. 

 دوام ندارد! در مدینه هم گفت:باید باشد!.

 تو یتو شمع من بودی و من پروانه /تو یه ساله بودم آمدم در خانهنُ

 ؟جدید له لباسٌ ! هلزینب خواهرم ! قاسم عمو!زبیده بابا_ 

بار که کی .نداخومی ضهعملی رو .بلد نیستیم ما است. نبن زیواخضهرو !زینب کبری شاهکار ک کاری کردندی

باز  اصندوق ر درِ ددیدن اند،م اینجا عملی روضه خوه بارکی .انداخت اپیراهن ر ضه خواند،عملی رومدینه  در

برد. قبا را به قامت قاسم  کوفه و مدینه آن روزهای هوای و حال به اهمه ر .درآورد اامام مجتبی ر قبای ،کرد

 ۀً وَودّما مَهُینَبَ لَعَجَ وَ خواندند.ین امام حسرا خطبه عقد  .سر قاسم یگذاشت روعمامه امام حسن را  ،نداوشپ

  د.م نزدیک کردنهبه رادست عروس و داماد  ،امام حسین .ۀًحمَرَ

 .(پشیمان شدم ،پارسال گفتم ند!م چرا امام حسین عروسی گرفتویذار بگگن ردیگ)

 د.چشم هم نگاه کردن به ،دبلند کردن را سر ،حیابا ،عروس و داماد . اینبیرون دهمه رفتن .بیرون بروید ههم گفتند

  ؟یش حسینن جبارز مِن مُل مِسعد هَ یش عمرن جَمِ نادٍادی مُنَ .دوخته شدها در هم چشم این چند لحظه

 کس است؟ه است بگویند حسین بیردقاسم مُ رمگ بایت بی کس باشد؟م بااهمن مرد رمگ ،رها کرد ادست زبیده ر

 گفت قاسم نرو! 

 شود باید بروم.نمی_ 

  د.پیشت باش یادگاری از قاسم همین ، گفتپاره کرد ار شآستین گفت یک یادگاری به من بده.

 .مد از خیمه خارج شدآ

 ش عزا شداقاسم کند عروسی، عروسی /گل بیارید یک دسته ،بیایید ،بیایید

. زره نداشت. کجا دیدی برای آقای سیزده خوده یعنی کلاهه، لامّوب لامَّسلُ؟ المَاست گوید زره داشتهکی می ه؟رز

 ساله زره درست کنند؟! 

 وای بر من! ،سپاری به میدان ره /!وای بر من ،گل طوفان سواری

 وای بر من! ،تو که جوشن نداری.../ علی اکبر که جوشن داشت

 شد. فقط سوار بر مرکب  ،نبست اقدر با عجله که بند چکمه پای چپ راین
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هذا حسینٌ  /تمََنؤالمُ بن الحسن/ سبطُ النبی المصطفینکُرونی فأنا ان تَإ :قولیَ ز وَجِرتَکان یَ تال وَلی القِإِ زرَبَرفَ

 ..الابطال فبرز الی القتال فقتل قتالَ ..سیر المُرتَهَنکَلأ

شامی را به درک واصل کرد. هر هفت پسرش  رزقکردند. أجعان عرب این بود به علمدار سپاه حمله میرسم شَ

 .سافارِ أنینَشِه ثمدرک واصل کرد. و قتل علی عطَ را به

! گویی خیبر است ! گویی حسن به میدان آمدهاست هشتاد نفر را به زمین زد. همه گفتند گویی جمل تکرار شده

  است! گویی علی به میدان آمده است! تکرار شده

نوک تیز، سنگین، کارشان سنگ زدن بود!(  ،)سنگ سر پهن ربلا بود.دارهای کسنگرئیس  ،ازدیبن سعد  ومرعَ

ها را پرتاب کردند، و اگر داغش را به دل مادرش نگذارم. سنگ ،م باشدنگناه عرب گرد عَلیَّ آثامُ العَربَ. گفت

 چی سرش آمد، بماند.  دیگر ه..قِنُی عُه فِلِرمَحَ ماهُرَو سنان بن انس علی ظهره، فَ الشریف. هِدرِلی صَعَ هُنَعَطَ

 عمو به فریادم برس. /سرَاه! افتادم از پشت فَمّیا عَ :اما صدایش بلند شد

 دید گرد و غبار است!  رسید بالای سر قاسم،تا 

 زیر دست و پای اسب... یک موقع نگاه کند ببیند قاسمش... 

 

 

 یا حسین!

 رحم الله من نادی یا حسین

 اللهم عجل لولیک الفرج


